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Abstract 

In the Safavid era and especially during the reign of Shah Abbas І, series of actions and 

institutional reforms caused a huge change in trade and brought short-term commercial 

and economic prosperity. In fact, after many years, Iranian people experienced a period 

of economic prosperity, however short. But this prosperity was short term and the 

economic reforms of this period did not lead to long-term accumulation of capital and 

sustainable economic growth. In this regard, various viewpoints have been presented to 

explain it, which often considering the dominance and dependence on macro theories, 

emphasize structural factors such as despotism and tyranny of the Iranian society as an 

obstacle to sustainable economic growth in this period. Therefore, not much attention 

has been paid to the human actor and subject and the culture and attitudes ruling his 

mind. Therefore, in this research, an attempt has been made to investigate the culture 

and work ethic of Iranians in the Safavid era with the historical method and the 

technique of traditional content analysis of the sources of the Safavid period as an 

explanation for the lack of sustainable economic growth in this period. In general, the 

analysis of the data related to this era shows that the content of Iranian culture and work 
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ethic in this period was such that it not only did not support the institutional reforms and 

short-term economic prosperity of the Safavid era, but also acted as an obstacle that 

acted against this economic boom. 

Keywords:  Safavid historical, Conventional content analysis,  Sustainable Economic 
Growth ,work ethic . 
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  عصر صفويه در ايرانيانتأملي بر فرهنگ و اخلاق كار 
  *امير محمودي

  ***مريم مختاري ،**رامين مرادي

  چكيده
در عصر صفوي و بخصوص در دوران سـلطنت شـاه عبـاس اول مجموعـه اي از اقـدامات و      
اصلاحات نهادي سبب تحول عظيمي در امر تجارت گرديد و شـكوفايي تجـاري و اقتصـادي    

ايراني پس از ساليان متمـادي دوره اي از رونـق و   كوتاه مدتي را موجب گرديد. در واقع انسان 
شكوفايي اقتصادي را هر چند كوتاه تجربه نمود. امـا ايـن شـكوفايي دولـت مسـتعجل بـود و       
اصلاحات اقتصادي اين دوره به انباشت بلند مدت سرمايه و رشد پايدار اقتصادي منجـر نشـد.   

شده است كه اغلب با توجـه بـه   در اين خصوص ديدگاههاي مختلفي در جهت تبيين آن ارائه 
استيلا و وابستگي به تئوري هاي كلان، بر عوامل ساختاري چون استبداد و استبدادزدگي جامعه 
ايراني به عنوان مانعي در جهت رشد پايدار اقتصادي در اين دوره تأكيد نموده انـد. لـذا توجـه    

ر اذهان او نشده است. لذا و نگرش هاي حاكم ب نگچنداني به به كنشگر و فاعل انساني و فره
در اين پژوهش سعي شده است با روش تاريخي و تكنيك تحليل محتواي عرفـي منـابع دوره   
صفويه، به بررسي فرهنگ و اخلاق كار ايرانيان در عصر صفوي به عنوان تبييني بر عدم استمرار 

ط بـه ايـن عصـر    رشد پايدار اقتصادي در اين دوره پرداخته شود. در كل تحليل داده هاي مربو
نشان مي دهد كه محتواي فرهنگ و اخلاق كار ايرانيان در اين دوره به گونه اي بوده است كـه  

 

   Amir.mahmoodi18@gmail.com ،دانشجوي دكتري جامعه شناسي و اقتصاد، دانشگاه ياسوج، ياسوج، ايران *
  rmoradi@yu.ac.irاستاديار جامعه شناسي دانشگاه ياسوج، ياسوج، ايران (نويسنده مسئول)،  **

  Mmokhtari@yu.ac.ir ،دانشيار جامعه شناسي دانشگاه ياسوج، ياسوج، ايران ***
  16/08/1401، تاريخ پذيرش: 31/05/1401تاريخ دريافت: 

 Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open 
Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which 
permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose. 



  1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 12سال  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   238

 

بلكه  ،نه تنها اصلاحات نهادي و رونق اقتصادي كوتاه مدت عصر صفوي را پشتيباني نمي كرده
 به عنوان مانع و رادعي در مقابل اين رونق اقتصادي عمل كرده است.

  .شد پايدار اقتصادي، اخلاق كار، تاريخ صفويه، تحليل محتواي عرفير ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

دغدغه و پرسش از توسعه و كمتر توسعه يافتگي مدت هاي مديدي است كه ذهن بسـياري از  
پژوهشگران اقتصادي و اجتماعي را به خود مشغول نموده است. ايـن امـر نـه تنهـا در جامعـه      
علمي، بلكه در سطح سياسيون و مديران نيز به دغدغه اصلي بدل شده است و تـلاش آنـان در   

ايطي است كه از طريق توسعه، خالق رفاه و پيشرفت براي مردم بـه  جهت عزيمت به سوي شر
عنوان هدف توسعه بوده است. با توجه به رويكردهاي نظري، پاسخ هاي متعدد و متفـاوتي بـه   

شـده اسـت. بسـياري از پژوهشـگران بـر مشـكلات        دادهسؤال كمتر توسعه يـافتگي جوامـع   
علت هـاي توسـعه نيـافتگي و كمتـر توسـعه      به عنوان  پهن دامنه ساختاري اقتصادي و سياسي

يافتگي تأكيد نموده اند. اكثر اين پژوهش ها با رويكردي كلان نگر به نقش روابـط و مناسـبات   
تحميل خود بـر اصـناف و كسـب و كارهـا، اسـتبداد       دردستگاه سياسي حاكم، نقش دولت ها 

جامعه، ... تأكيـد نمـوده    داخلي و سلطه سياسي، نهادهاي رسمي، سازمان ها و قوانين حاكم بر
اند. اما آنچه در تحليل هاي موجود مغفول مانده، بررسي كوچكترين و پايين ترين سطح تحليل 

 همچنـان  واحد هاي اجتماعي يعني فاعلان و سوژه هاي انساني است. در محافل علمـي ايـران  
در  حسوس است.سيطره نظريه استبدادزدگي در پاسخ به توسعه نيافتگي جامعه تاريخي ايران م

استفاده از مفروضـات و  با  كهمزكز توجه تغيير يافته، به گونه اي  ،توسعه مباحث نظري اخيرتر
در  يا همان فرهنـگ  آداب و رسوم مردمباورها و بر عامليت انساني،  ،نظريات كلاسيك توسعه

، توسعه نظراين م). از Villis  ،(1393 :141 -140((ويليسشده استتأكيد ويژه اي فرايند توسعه 
به عنوان امري ارزشي در نظر گرفته مي شود كه با اخلاق و ارزش هاي جامعه پيوندي نزديك 

لذا ارزش ها و اخلاقيات و به طور كلي فرهنگ از پيش نياز ها و پيشـران هـاي مهـم در     .دارد
. مي سـازد  رهنمون توسعه جوامع تلقي شده است. اين تأكيد ما را به مفهومي چون اخلاق كار

) Lipstمي نمايد. ليپست( تأكيدمفهومي كه به نحوه نگرش و نوع مواجه فرد انساني با پديده كار 
از كار به عنوان مفهومي با سويه مثبت ياد كه جامعه امروز  در تقابل با) اشاره مي كند كه 1990(

منفـي و   خوشبينانه به كار، بلكه بيشـتر نـوعي نگـاه    يمي كند، در تاريخ گذشته بشري، نه نگاه
بر حسب ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي و حتي  همواره انسان . لذابوده استغالب تحقيرآميز 
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آنچه در نهايت در جهت دهي به نيروي لذا پيشينه تاريخي خود، با پديده كار مواجه شده است. 
مواجهه با كار و در كيفيت كار او تعيين كننده است، باورها و ارزش هـا و بـه طـور     درانساني 

» اخلاق پروتستان و روح سرمايه داري«كلي فرهنگ است. وبر به عنوان پيشتاز اين رويكرد، در 
) ، روحيـات  Calling) نشان داد كه برداشت فرد پروتستان از كار به عنوان تكليف الهـي( 1397(

كار فرقه هاي پروتستاني مي دهد كه او آن را اخلاق كار پروتستاني نام نهاده بود. از ويژه اي به 
نظر او باورها و ارزش هاي پروتستاني و بخصوص كالوينيسم، زمينه تغيير رويكـرد بـه كـار از    

روشـمند،  ، . در اين ديدگاه كـار را موجب گرديدفعاليتي مذموم به امري مقدس و واجد ارزش 
و از نظر اخلاقي ستايش مي شود، حتي اگر به سمت سـود و تحـرك   بوده نطقي نظم پذير و م

بـه جـاي    »روح سـرمايه داري «).در واقع وبر بـا طـرح مفهـوم    62: 1990متمايل شود(ليپست، 
در خصـوص  . تأكيـد نمـود  ثـروت و كـار   بـه   جنبه هاي نگرشي افراد نسبت برسرمايه داري 

قدرت تبيين  ياگر چه عوامل ساختاري تا حدودن توسعه نيافتگي جامعه ايراتاريخي تحليل 
در نتيجه پژوهش هـايي بـا مبنـاي تحليـل      .، ولي ناكافي و تك بعدي استرا داراستكنندگي 

 يا همان اخلاق كار نوع مواجهه فرد ايراني با كار و فعاليت اقتصادينگرش و چون  ،سطح خرد
باشد. پرداختن به اخلاق كار به عنـوان   جامعه ايرانتاريخي مي تواند پاسخي به توسعه نياقتگي 

لذا بـراي بررسـي و    است،طاقت فرسا سخت و بعضاٌ موضوعي خرد آنهم در دل تاريخ، كاري 
ايـران بـه    بررسي تاريخ چند قرن اخير بابرشي از تاريخ انتخاب گردد.  مي بايست، دقيق تبيين

مفهوم مورد بررسـي بـرش    نظرشرايط حاكم بر آن و از م دوره صفويه با توجه به نظر مي رسد
عصر صفويه از منظر رشد و شكوفايي اقتصادي موقعيت  اخير،. در طول چند قزن باشد يمناسب

م 1502پژوهشگران شكل گيري حكومت صفويه در اوايل قرن دهم( از اين روويژه اي مي يابد 
عا دوره جديدي در در اين دوره قطآورده اند. نقطه عطفي در تاريخ ايران به شمار را م)  1721- 

بـه   تاريخ ايران شروع شد كه آن را از دوره هاي گذشته و حتي دوره هاي بعد متمايز كرده بود
ــه  ــه اي ك ــدي را     گون ــه جدي ــري جامع ــكل گي ــاريخي و ش ــت ت ــوعي گسس ــي  ن ــد م نوي

درگيـري  ، پس از دوره طولاني از فطـرت  ان). صفوي62: 1384؛ ارمكي،13: 1379(جعفريان،داد
آشفتگي سياسي، يك حكومت مقتـدر مركـزي را بـا حمايـت قبايـل       و تجزيه و اي هاي قبيله
با وجود نقش حمـايتي  ). 394: 1363؛ پطروشفسكي،  45: 1389ايجاد نمودند(سيوري، تركمان

ديگـر   حكومت صفوي خاسـتگاهي شـهري و غيـر ايلـي داشـت كـه آن را از       قبايل تركمان، 
پيونـدهاي   زيـرا  ).91: 1384؛ آزاد ارمكـي،  4- 2: 1389مـي نمود(سـيوري،   مايزمت حكومت ها

شاهان صفوي با نيروهاي قبيله اي قزلباش مبتني بـر نـوعي كاريزمـاي صـوفي و نـوعي مـرام       
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در  همراه با برخي از تغييـرات نهـادي شـاه عبـاس اول     يكپارچگي سياسيبود. استوار عقيدتي 
در  اورا موجـب گرديـد.    ياقتصـاد  از رونـق ره اي اركان اقتصـادي، سياسـي و اجتمـاعي، دو   

چهارچوب اين تغييرات سعي نمود مقدمات و زيرساخت هاي لازم براي تبديل ايران به عنوان 
. لذا به مجموعـه اي از اقـدامات   نمايدفراهم را قدرت سياسي و اقتصادي در عرصه منطقه اي 

: 2،جلـد  1335اد امنيت(تركمـان، چون تسلط بر قبايل شورشي و قاطعان طريق به منظـور ايج ـ 
)، ايجاد زيز ساخت هاي حمل و نقل و تحـول و بهسـازي در شـبكه راهـداري،(همان:     1100
)، توجه بـه بازسـازي زيرسـاخت هـاي شـهري و ايجـاد شـهرهاي        28: 1370؛ دلاواله، 1114

اسـتفاده از غلامـان گرجـي و ارمتـي      بـا تجديد سازمان ارتش  - )17- 16: 1359جديد(اشرف، 
)، جلوگيري از واگـذاري ايـالات   50: 1386؛ فوران، 514- 515: 1353يگولوسكايا و ديگران، (پ

)، ايجاد دستگاه 232- 233: 1363؛ لمبتون، 108: 1393به تيول و تبديل به خالصجات (رويمر، 
؛، تركمـان،  1334؛ مينورسـكي، 1363گسترده ديوانسالاري بـه منظـور مـديريت عوايـد(كمپفر،     

)، ايجـاد و  524 :1353،و ديگـران  د پولي جديد به نـام عباسي(پيگولوسـكايا  واحايجاد ) 1335
) و 1370؛ دلاوالـه، 1389؛ تاورنيـه،  1389؛ سـيوري، 1393گسترش كارگاههاي سلطنتي(شاردن،

رونـق  بر اثر اين اصـلاحات نـوعي    اگرچه برقراري روابط تجاري با دول خارجي  اقدام نمود.
. اما اين شكوفايي، دولت مسـتعجل بـود و اصـلاحات او بـه     اتفاق افتادگسترده در امر تجارت 

ين پژوهش به دنبـال ايـن پرسـش اساسـي     ارشد پايدار اقتصادي منجر نشد.  انباشت سرمايه و
است كه چرا به رغم ايجاد اين اصلاحات و زيرساخت ها، يك رونق پايدار اقتصادي و انباشت 

به عنوان يك قدرت  وانست در ادامه خود رانت صفوي حكومت اد وفتبلند مدت سرمايه اتفاق ني
 علت هاي پاسخ هاي اكثزيت پژوهشگران به اين پرسش، تأكيد بر؟ معرفي نمايدمهم اقتصادي 

  بوده است.بدادزدگي جامعه ايراني تساختاري و كلان و علي الخصوص اس
  

  پيشينه پژوهش 1.1
ر تبيين توسـعه نيـافتگي جامعـه    انتقاد از رويكرد استبدادزدگي د ضمناخيرا پژوهش هايي نيز 

توسل به نظريه هاي نهادگرايي و نهادگرايي تاريخي به بررسي دوره صفويه پرداختـه   ، باايراني
و سـوژه هـاي    هـا  سطح خـرد عامـل  و اند. در اين مطالعات تا حدودي به جنبه هاي نگرشي 

يت سياست ها و در نها ذيل بررسي مفهوم مالكيت،. مجتبي منصوريان شده استانساني توجه 
انحصارات دولت صفوي در امور اقتصادي و سازه هاي ذهني حاكم بر اذهان ايرانيان آن عصـر  
چون راهزني و روحيه حال گرايي و دم غنيمت شمري و بالا بودن هزينه هاي حق مالكيـت را  
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 نيز بـه مانعي در راه توسعه اقتصادي عصر صفوي دانسته است. خرمي مقدم و كريمي موغاري 
ررسي مباني ضعف اقتصادي دولت صفوي با رويكرد نهادي و مقايسه بـا كشـورهاي اروپـاي    ب

جنبه هاي مختلف فكـري، فرهنگـي و    ر. در اين پژوهش نيز اگر چه بندقرن هفدهم پرداخته ا
امـا در   شـده، سياسي و اقتصادي عصر صفوي به عنوان موانع توسعه نيافتگي ايـن دوره اشـاره   

به است. احساني و همكاران  بودهتوجه  محل كليت سوژه هاي انساني و نگرش هاي آنان كمتر
رويكـرد   اين پژوهش با. پرداخته اندعصر شاه عباس  در ي تري به تغييرات نهاديئصورت جز

را به محدوديت هاي رسـمي چـون    عصر صفوي عدم رشد پايدار اقتصادي ،نهادگرايي نورث
و محـدوديت هـاي    حكومت صفوي بر بازار و عدم رشد مالكيت خصوصـي  دخالت گسترده

غيررسمي چون صنعت ناقص و بدوي، ايستايي فناوري در عرصه كشاورزي و تجـاري، مـدل   
اكثريت پژوهش هاي انجام شده يا عاملان  در كليت. ك ارجاع مي دهندهاي ذهني و ايدئولوژي

در هـيچ يـك از    .انـد  وار و ناقص بدان پرداخته اقتصادي را ناديده گرفته و يا به صورت اشاره
عاملان انساني و نگرش هاي آنان به صورت مجزا و عميق به عنوان امكـاني   هاين پژوهش ها ب

در در جهت تبيين توسعه نيافتگي و عدم رشد پايدار اقتصادي در عصر صفوي نپرداخته اند. لذا 
ني و تمركز بر نگرش هاي آنان نسـبت  پژوهش حاظر با تمركز بر سطح خرد و سوژه هاي انسا

  است به اين پرسش پاسخ گويد. شده به كار و اخلاق كار آنان، سعي
 

 خاستگاه و معناي مفهوم اخلاق كار .2
در اين بخش به طور مختصري به مفهوم اخلاق كار و خاستگاه آن از منظر تاريخي پرداخته مي 

با فضاي مفهومي پـژوهش و حساسـيت نظـري    شود. اين امر تنها به منظور آشنايي خوانندگان 
مبنـاي تحليـل قرارنگرفتـه     ء)اسـتقرا (ارائه شده است و با توجه به استراتژي روشي پـژوهش   

مفهـوم   ا . ام ـداردطـولاني   اي است. پرداختن به مفاهيم اخلاق و كار به صورت مجـزا سـابقه  
تگاه مفهوم اخلاق كار را اخلاق كار و توجه به آن امري اخير است. برخي از پژوهشگران خاس

به روشنفكران مابعد اصلاحات فرانسوي نسبت مي دهند كه مخالف برنامه هاي رفاه اجتمـاعي  
و از فردگرايي حمايت مي كردند. تأكيد اصلي آنان بر اين بـود كـه انسـان مـي بايسـت       بودند

قير نيـز از  بپذيرد و انسان هاي ف را از طريق سخت كوشي زندگي درمسئوليت كامل سهم خود 
). از لحاظ تاريخي شايد برجسته ترين تحليـل  9: 2001اين امر مستثني نيستند(ميلر و همكاران،

 »اخـلاق پروتسـتان و روح سـرمايه داري   «در مورد تأثير اخلاق كار را بتوان در اثر مشهور وبر 
پرهيز ) ويژگي هاي اخلاق كار پروتستان ها را كار سخت و 1958خود ( پژوهشيافت. وبر در 
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از تن آسايي، كسب درآمد بيشتر همراه با اجتناب شديد از تمام لذت هاي خودجوش زنـدگي،  
اجتناب از تجمل و هزينه هاي غير ضروري، پرهيز از لذت هاي آني، خـود اتكـايي ، اهميـت    

به رعايت اصول اخلاقي و انساني در كار مي داند كه  شديد زياد براي وقت و در نهايت اعتقاد
پذيرفته شده زندگي در ميان فرق پروتستان و به خصوص كالوينيسم تبديل شده بـود.   به روش

در واقع آنچه كه امروزه از شاخص اخلاق كار مي شناسيم، از تئـوري اخـلاق پروتسـتان وبـر     
) و پتي 1981). يانكلويچ(60: 2005؛ پتي و هيل، 2: 2001نشأت گرفته است (ميلر و همكاران،

ق كار را يك هنجار فرهنگي مي نامند كه ارزش مثبتي بـراي انجـام يـك    ) ، اخلا2005و هيل(
) Cherington) (1980چرينگنـون(  از نظرو كار داراي ارزش ذاتي است. قائل بودهشغل مناسب 

كه از پاسخگويي و مسئوليت پذيري فرد در قبال كاري كه  استاخلاق كار يك هنجار فرهنگي 
) اخلاق كار را پذيرفتن 1383فيوضات( ان محققان ايراني،از ميانجام مي دهد حمايت مي كند. 

اين تعريف بـه مفهـوم    .مسئوليت در قبال كار روزانه و انجام آن به بهترين وجه ممكن مي داند
) اخـلاق كـار و   1386تعهد در كار نزديك است. در بعضي از منابع( بـه طـور مثـال معيـدفر،     

بعـد عملـي و اجتمـاعي     ،) تعهـد كـاري  1385فرهنگ كار يكي تلقي شده است. از نظر چلبي(
اخلاق كار و نوعي تمايل عاطفي مثبت نسبت به رعايت حقوق ديگران در قالب قواعد اخلاقي 

مفهـوم، دو   ادبيات تجربي) يا رجوع  به 2002. بوت رايت و اسليت  (استپذيرفته شده كاري 
جريان مجزا و واگرا در بررسي اخلاق كار تشخيص داده اند؛ جريان اول بر فرايند هاي خاصي 

و بر عناصري مثل اخلاق فراغت، برتري شغلي و دلبستگي  ناشي مي شودكل اخلاق كار از كه 
شغلي تأكيد مي كند و جريان ديگر به سازه هاي جهاني مثل انـدازه گيـري ارزش كـار، ارزش    

). اخيـرا ميلـر و   2002اي شغلي و تأييد اخلاق پروتستاني پرداخته اند (بوت رايت و اسـليت، ه
) بر اساس كارهاي اصيل وبـر در خصـوص اخـلاق كـار پروتسـتاني، يـك       2: 2001همكاران(

بازنگري مفهومي و تاريخي از سازه اخلاق كار ارائه داده اند. آنها سازه اخلاق كار را مربوط به 
. به طور نموده اندتعريف » منظومه اي از نگرش ها و عقايد مربوط به كار« ري و ارزش هاي كا

كلي اخلاق كار به عنوان يك سازه نگرشي و مجموعه اي باورها و ارزشـهاي مربـوط بـه كـار     
تعريف مي شود به گونه اي كه فردي كه از اخلاق كار بالايي برخـوردار اسـت كـار اسـاس و     

ارزش زيادي براي كار سخت، استقلال در كـار، اسـتفاده مـؤثر از     مي گردد و اومحور زندگي 
  زمان و به تأخير انداختن لذت ها و رعايت اصول  اخلاقي و انساني در كار قائل است.
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 پژوهشو مداخل روش شناسي  .3
در كليت از نظر رويكرد روشي، پژوهش حاضر در چهارچوب رويكرد كيفي انجام مـي شـود.   

تاريخي اسـت. بـا توجـه بـه ماهيـت تـاريخي        شناسي، از نوع پژوهش هاياما از منظر روش 
مي پردازد، واحد مشاهده همان اسناد  خلال تاريخپژوهش كه به بررسي يك سازه اجتماعي در 

، اعتبار بالا و پوشـش  ، كه با در نظر گرفتن ويژگي هاي اهميت و اصالتاست تاريخي و متون
با توجه ذات پژوهش هاي تاريخي، منابع  گرفته است. قرار بررسيمورد دادن موضوع پژوهش 

و مداخلي كه پژوهش بر اساس آن انجام مي گيرد اهميت اساسي مي يابـد. در واقـع انتخـاب    
منابع و مداخل دقيق و فراگير به گونه اي كه بتواند حوزه مفهومي پژوهش را به صورت كامـل  

اعتبار داده ها و كـل فراينـد پـژوهش را     در برگيرد و معرف حوزه تاريخي مورد نظر باشد، هم
افزايش داده و هم به تحقيقات آتي در يافتن منابع كمك مي نمايد. در اين پـژوهش بـه منظـور    

و با در نظر » هدفمند«بازنمايي حداكثري مفهوم مورد بررسي، با روش نمونه گيري غيراحتمالي 
دسته مجزا بـه شـرح ذيـل     5ه كه در گرفتن نقد بيروني و دروني، به منابع متعددي مراجعه شد

سفرنامه ها، گزارش ها و خاطرات چون سفرنامه شاردن، (اين منابع  - 1قابل دسته بندي است: 
تاريخي يكي از ارزشمندترين منابعي است كه كه به جنبه هاي سطح خردي چـون ارزش هـا،   

يفات امرا و صاحب تأل- 2نگرش ها، رفتارها و سنت هاي اجتماعي و فرهنگي توجه نموده اند).
كتاب هاي  - 4تاريخ هاي عمومي و سياسي  - 3منصبان و وابستگان درباري مربوط به اين دوره 

كتب تحليل هاي تاريخي و تـاريخ اجتمـاعي. در    - 5تاريخي جغرافيا و تاريخ شهرها و مناطق 
حليـل  واحد ت. كه كل دوره حيات صفويه را پوشش دهدكل منابع به گونه اي انتخاب شده اند 

نيـل بـه    و ايراني است. بـراي تحليـل متـون    - در كليت همان سازه اخلاق كار در فرد تاريخي
. مي گرفـت مقصود مي بايست يكي از روش هاي تحليل متن در علوم اجتماعي مورد استفاده 

 با توجه با ماهيت پژوهش حاضر كه به ابعاد محتوايي و مضامين آشـكار و غيـر آشـكار متـون    
از تكنيك تحليل محتواي كيفي استفاده شده است. در تحليل محتواي كيفي ، ازدمي پرد تاريخي

صرف به محاسبه كلمات يا استخراج محتواي عيني متـون فراتـر رفتـه و بـه سـنجش       توجهاز 
: 1385(حريري،پرداختـه مـي شـود    معاني، قالب ها و الگوهاي احتمالي آشكار و پنهان در متن

تقسيم صورت گرفته است. يكي از اين  تحليل محتواي كيفي ز). دسته بندي هاي متعددي ا264
تحليل محتوا را بـه سـه دسـته تقسـيم     است كه تقسيم بندي شي يه و شانون ، معتبر بندي هاي

تحليـل محتـواي    - 3تحليل محتواي جهت دار - 2تحليل محتواي عرفي و قراردادي  - 1 :كرده 
اين پژوهش از رهيافت و يا تكنيك تحليل ). در 22: 1390تلخيصي يا تجمعي(ايمان و نوشادي،
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پژوهشگر از به كار گرفتن مقولـه هـاي   تكنيك محتواي كيفي عرفي استفاده شده است. در اين 
مقولـه   با منطق استقراء و با غرق شدن در داده ها،پيش پنداشته شده دوري نموده و در عوض 

در پـژوهش هـاي كيفـي معمـولا بـا      ). اعتبار 22(همان: مي نمايداز دل داده ها استخراج  را ها
) بـراي ارزيـابي يـك تحقيـق     1985رديابي مي شود. لينكلن و گوبا( »قابليت اطمينان« شاخص

ــار(    ــت اعتبـ ــا قابليـ ــذيري يـ ــون باورپـ ــايي چـ ــي از معيارهـ ــانcredibilityكيفـ  )، اطمينـ
) نـام  confirmability) و تصـديق پـذيري(  transferability)، انتقال پذيري(dependabilityپذيري(

). در كليت در اين پژوهش سعي شده است از طريـق نمونـه گيـري    420: 1397برده اند(فليك،
 "انتخـاب واحـد معنـايي مناسـب چـون       ،هدفدار و با انتخاب منابع متكثرو داده هـاي متعـدد  

كه معايب مضـمون و عبـارت يـا جملـه را نـدارد و همچنـين اسـتفاده از نظريـات          "موضوع 
ن پژوهش و توافق آنها در خصوص شباهت هاي دروني و اختلافات بين اناسان و همكاركارش

نيز . استفاده از كدهاي متعدد و تأييد شده دهيممقوله اي، قابليت اعتبار و باورپذيري را افزايش 
اد يافته ها كمك كرده است. علاوه بر مواردي كه ذكـر آن رفـت، خـود بـازبيني     مبر قابليت اعت

ارزيـاب   وفرايند جمع آوري داده ها و تحليل آنها، واستفاده از نظـرات متخصصـان   محقق در 
  براي طبقه بندي كدها به اعتبار هر چه بيشتر اين پژوهش كمك نموده است.

 

 يافته هاي پژوهش .4
، زير مقوله ها و مقولات اساسي مرتبط با اخلاق كـار ايرانيـان در عصـر    ها كد 1جدول شماره 

. در ادامه به توضيح و شـرح ايـن   متون اين دوره استخراج شده، را نشان مي دهدكه از صفويه 
 مقولات در راستاي پاسخ به پرسش اصلي پژوهش پرداخته مي شود.

 : كدگذاري و مقوله بندي اخلاق كار ايرانيان در دوره صفويه1جدول شماره 

 مقوله مركزي مقوله ها زيرمقوله ها كدهاي استخراج شده از متون
 اولويت امور رفاهي

 اولويت تن آسايي

عدم كاهلي و 
 محوريت كار

اخلاق كار 
 ضعيف

 اولويت خوشگذراني درزندگي

 عموميت خوش گذراني

 تن آسايي زنان ايراني

 زير كار در رفتن عدم دلبستگي به كار عدم دلبستگي به كار كاشاني ها

 تنبلي سستي و تنبلي در كار
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 مقوله مركزي مقوله ها زيرمقوله ها كدهاي استخراج شده از متون
 كار حداقلي كشتگران تمايل به كار حداقلي قدر ضرورتكار به 

 تمايل به كار سبك دستفروشي
تمايل به كار سبك و كم 

 زحمت
 تمايل به اجاره داري

 عدم تمايل به كار در معادن

 تمايل به مشاغل لشكري
تمايل به 
وابستگي  مزدوري

 عيني در كار

استقلال حداقلي 
 در كار

 كار در كارگاههاي سلطنتيتمايل به 

 وفور كارگر روزمزد

 رشد دلالي گري
عدم تمايل به 
كار توليدي 
 مستقل

از طريق پيشگويي  كاري تنظيم امور
  سالنامه ها

توسل به امور 
  فرامادي در كار

وابستگي 
ذهني در 

  كار

  استخاره در كار
 اعتقاد به سعد و نحس بودن اوقات

به تأثير اجرام سماوي بر كار و باور 
 زندگي

 اعتقاد به طلسم و جادو و تعويذ

باور به تأثير دعا بر رونق و دفع ضرر در 
 كار

 گران فروشي گران فروشي آب

 راهكنش
هاي 

غيراخلاقي 
 در كار

بافت غيراخلاقي 
 كار

 تباني طبيب و عطار و گرانفروشي

 رعايارشا و ارتشاء ميراب و 
 عموميت

 رشا و ارتشاء
 رشا و ارتشاء باشي و رعيت

 و درباريان رشوه خواري قضات

 - دزدي در كار

 دغلكاري در روابط كار مالك و رعيت

عدم صداقت 
 در كار

ظاهرسازي كشاورزان براي فرار از 
 پرداخت سهم شاه

 دغلكاري در معاملات ارمنيان

 در روابط كاري فريبكاري 

 عموميت قسم دروغ  در كار

 تملق گويي در جهت  تفع شخصي
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 مقوله مركزي مقوله ها زيرمقوله ها كدهاي استخراج شده از متون
 رياكاري(تلون) براي جلب  منفعت

دروغگويي براي كسب متفعت يا دفع 
 ضرر

 اختلاس حساب سازي و اختلاس ماموران دولتي

 فزون خواهي فزون خواهي در معامله

 وفور سكه هاي تقلبي

 تقلب در پرداخت عوارض گمركي تقلب در كار

 تقلب در جنس ابريشم صادراتي

 استثمار كارگر

 سوء استفاده در كار استفاده آگاهانه از قدرت در كار

 بيگاري كارگران براي شاه

 افساد در قهوه خانه ها

 كسب و كار غير اخلاقي

 تمايل جوانان به كسب هاي نامشروع

 برده فروشي

 دلالگي و روسپيگري

 دزدي و راهزني

 نقض عهد ارمنيان در معاملات

 عدم پايبندي به تعهدات در معامله نقض عهد

 حق نشناسي ايرانيان

 اعتماد بين فردي ضعيف بدبيني در روابط كاري

 نجمل گرايي در پوشش

 تجمل گرايي

لذت گرايي آني 
 به جاي آتي

 نجمل گرايي در مسكن

 تجمل گرايي در اثاث البيت

 تجمل به عنوان ارزش

 تبرج

 مصرف گرايي افراطي ولخرجي

 هزينه زياد براي متعه و كنيز

 لذت گرايي افراطي

 تعدد زوجات

 تمايل به زنان روسپي و قحبه بازي

 تمايل طلاب به زنان روسپي

 شهوت پرستي

 اعتياد اعتياد به ترياك
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 مقوله مركزي مقوله ها زيرمقوله ها كدهاي استخراج شده از متون
 اعتياد به مكفيات(شراب و كوكنار)

 اعتياد به كشيدن قليان

 اتلاف وقت ضيافت هاي طولاني مدت
بي اهميتي وقت 

 حضور هر روزه در قهوه خانه ها وزمان

وقت گذراني در ميهماني به قليان كشيدن 
 مولدفراغت بي هدف و غير  و شنيدن اشعار و خواب

 سرگرمي خواهي

 عدم تمايل به رشته هاي هنري

علاقه به نشستن در كتار جوي آب و 
 تماشا

فراغت به مثابه راحتي و حداقل 
 تحرك

 بي علاقگي به گردش و مسافرت

 بي علاقگي به ورزش

 ناآشنايي و عدم علاقه به جهانگردي

 تمايل حداقلي به نوآوري در سادگي ابزاركار
 كار

 ايستايي در كار

 بي علاقگي به كار  و كسب جديد

 ريسك پذيري حداقلي در كار كسب و كاردر  كار احتياط

 شغل موروثي ادامه دادن شغل پدران

 تخصص حداقلي همه فن حريف يا همه سر حريف

 
 كار محوريتعدم كاهلي و  4.1

محوريـت كـار   عدم و  كاهلييكي از ويژگي هاي مرتبط به اخلاق كار ايرانيان در دوره صفويه 
كار همواره در  در زندگي است. اين ويژگي بر اين امر دلالت دارد كه براي انسان عصر صفوي

 ،امور ديگري غير از كار اولويت داشته است. براي انسان اين دوره نه كـار  و حاشيه قرار داشته
خوشگذراني و آسايش اولويت مي يابد، لذا تا ضرورت ايجاب ننمايد، تن بـه كـار نمـي     بلكه

دهد. اين امر به شدت متأثر از روحيه تقديرگرايي و نگاه مشيت گرايانه اي است كه بر تفكر و 
هـاي  پايـداري  نا و راه حل مواجهه با سختي هـا  و به عنوان زندگي انسان اين عصر حاكم بوده

كـه هرچـه خـدا     اسـت  بر اين اعتقـاد ...«نظر مي گرفته است. انسان اين عصر  در زندگي خود
خواهد همان مي شود؛ و بر سر هر كسي همان مـي رود كـه پروردگـار در ازل مقـدر فرمـوده      

). بـاور بـه   761: 2، جلـد  1393(شـاردن، ... »ن ديگر به رضاي دل تسليم تقديرندخاست. به س
وعي احساس نسبت به جهان در او ايجاد مي نمايـد كـه   تقدير ازلي از پيش مشخص و مقدر، ن

همزمان نوعي خوشي لحظه اي و تحقير زنـدگي مـادي را    لذاحاوي طرد و لذت توأمان است 



  1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 12سال  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   248

 

مي توان در افعال و رفتار او باز يافت. از نظر او اموراتش را نه تلاش بلكه اين مقدرات حتمـي  
مثبت، كه به عنوان فعاليت زاجره اي است  ريامبراي او كار نه به عنوان  لذا مشخص مي نمايد

از زير آن شانه خالي مي كند. شاردن به كرات به اولويت نداشـتن كـار در    بتواندكه تا آنجا كه 
،جلد 1393ميان ايرانيان آن عصر و توجه به آسايش و خوشي لحظه اي اشاره مي نمايد.(شاردن،

 ).776و  762: 2

واهد زندگي كنند و خوش باشند... تنها چيزي كه مي ايرانيان بيش از همه دلشان مي خ
فهمند عيش است و نوش و هيچ باور ندارند كه عيش و عشرت و نشاط را در حركـت و  

: 6،جلد 1371تكاپوي كارهاي پرزحمت هم مي توان حاصل كرد(شاردن به نقل از راوندي،
159 .( 

اشـاره مـي   ، حضور داشتهكروسينسكي كشيش لهستاني كه در اواخر دوره صفوي در ايران 
ــه  ــد ك ــغير« نماي ــي       ص ــود نم ــت خ ــور دول ــه ام ــتلا و ب ــرت مب ــيش و عش ــه ع ــر ب و كبي

). شاردن در جايي به عدم تمايـل ايرانيـان بـه كـار بازرگـاني،      23: 1363كروسينسكي،»(پردازند
:  1393از يك شهر به شـهر ديگـر اشـاره مـي نمايد(شـاردن،      تجاري سوداگري و رفت و آمد

آنـان بـه    رجوعدر سفرنامه خود در توصيف خود از شهر كاشان،  نيز اولئاريوس ).389: 1جلد
كار را در حد ضرورت مي داند و معتقد است مـادامي كـه نيازهـاي ضـروري و فـوري آنـان       

در اين شهر بيكار و « از اين روبرآورده گردد ديگر تمايلي به انجام كار از خود نشان نمي دهند 
اولويتي كه انسان عصر صفوي تحت تأثير .)168: 1358اولئاريوس، »(دولگرد بسيار ديده مي شو

هر گونه انگيزه كار و تـلاش را بـه حاشـيه رانـده و     تقديرگرايي به آسايش و راحتي مي دهد، 
نتيجتاٌ نوعي روحيه سستي و كاهلي بر رفتار و افعال او مسلط مي گردد. شـاردن در ايـن بـاب    

  چنين اشاره نموده:
م مشرق زمين افرادي سست و آسانگير و تنبـل مـي باشـند و جـز بـراي      به اطلاق مرد

فراهم آوردن وسايل بسيار ضروري تن به كار نمي دهند.. مردمان اين مناطق توانايي شـب  
زنده داري ها و فعاليت هايي كه مستلزم تحمل تحمل رنج و زحمـت زيـاد اسـت ندارنـد     

 ). 855: 2، جلد 1393...(شاردن، 

كه نصف كشتگران فرانسوي زحمت نمـي   اشاره مي كند نيزتگران ايراني وصف كشتاو در 
).شاردن همچنين در توصيف معادن موجـود  1284: 3كشند و تن به كار نمي دهند(همان، جلد 

و اين امر را ناشي از روحيه تنبلي  در ايران، به عدم تمايل ايرانيان به كار در معادن اشاره مي كند
اين  اما نظر او معادن متعدد شناخته شده اي در آن زمان وجود داشته، ازو سستي آنان مي داند. 
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اگر «). سپس در مقام مقايسه بيان مي نمايد كه 731معادن دست نخورده باقي مانده بود( همان : 
به تحقيق دل همه كوههـا را بـراي    ،آنان نيز مانند اروپائيان جستجوگر و فعال و پرتلاش بودند

او در علت يابي كـاهلي ايرانيـان بـه عـواملي چـون       ).731همان:»(شكافتند استخراج معادن مي
: 3)، رواج تفكـر صـوفيگري و عزلـت نشـيني(همان، جلـد      389: 2زندگي ساده (همان، جلـد  

) اشـاره مـي   700: 2) و تبليغات اسلام  در خصوص بي ارزشي امور دنيايي(همان، جلد 1047
عصر صفوي نشان مي دهد براي ايرانيان اين عصر نه در كليت همانگونه كه تحليل متون نمايد.

بلكه نوعي روحيه سستي و كاهلي نمود عيني زنـدگي او بـوده    ،تنها كار محور زندگي او نبوده
  .است
 

 استقلال حداقلي در كار 4.2
مؤلفه هاي اخلاق كار ايرانيان در عصر صفويه مي باشد. عدم  ديگر از» استقلال حداقلي در كار«

بـه عنـوان    را است. خوداتكـايي  )Self-Relianse( استقلال طلبي در كار نقطه مقابل خود اتكايي
). در واقـع در  14: 2001تلاش براي استقلال در كار روزانه تعريف كرده اند(ميلر و همكـاران،  

و در تصميم گيري  برهاندوابستگي به ديگران در كار  را از خودخود اتكايي فرد تلاش مي كند 
استقلال «بيان شده مقوله  1همانگونه در جدول شماره  هاي كاري آزادانه دست به انتخاب بزند.

» وابستگي ذهنـي در كـار  «و » وابستگي عيني در كار«در زير مقوله هايي چون » حداقلي در كار
محافظـه   تقديرگرايانـه و  نتيجه روحيه نيزتقلال در كار را عدم تلاش براي اس نمود يافته است.

كه در جامعه ايراني آن عصر رسوخ يافته بود. يكي از ويژگي هاي اصلي جامعه  استكارانه اي 
صفوي عدم احترام به مالكيت خصوصي و عدم امنيت دارايي اسـت. محققـين يكـي از مـوارد     

ترام به حق مالكيت افراد و به عنوان عملـي  گسترش وقف در دوران صفويه را ناشي از عدم اح
و  اشـته دانسته اند كه مي توانست تا حدودي افراد را از خطـر مصـادره امـوال در امـان نگـه د     

). 183: 1389؛ سيوري، 224: 1363خانواده آنان نيز از عوايد اين موقوفات استفاده كنند(لمبتون، 
ثـروت   در خطر بوده و از نظر اعتقادي نيـز لذا در چنين جامعه اي كه مالكيت و ثروت همواره 

كـه كـم تـرين خطـر و      بـود  خواهـد ارجحيت افراد مشاغلي  مذموم شمرده مي شود، اندوزي
مشـاغل  از ايـن رو  . نمايـد داشته و بتواند بدون دردسر درآمد مقدر شده را حاصـل   رازحمت 

ي بر افزايش تقاضـا  . مورخان متعددداشته استمزدبگيري و خدمتكاري مطالبه كنندگان زيادي 
تأكيد كـرده انـد.    اين دوره براي خدمت در دربار شاهان و كار مزدوري در كارگاههاي سلطنتي

كارگاه بزرگ سلطنتي در زمان صفويه اشاره نمـوده انـد كـه در صـنايع      30مورخان به بيش از 
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خش زيـادي از  بداير بوده و مختلفي از جمله پارچه بافي، ابريشم بافي، قالي بافي، چيني سازي 
). آنـان عـلاوه بـر ايـن     895: 2، جلد 1393( شاردن؛ اند. نيروي كار در آن مشغول به كار بوده

دستمزدها معمولا هدايايي نيز دريافت مي كردند و معمولا به صـورت دائـم در اسـتخدام نگـه     
داشته مي شدند و هرگز اخراج نمي شدند و در صورت بيمـاري يـا تحليـل نيـروي كارشـان،      

مـي   آنـان اگر اما). 33: 1334، مينورسكي،186: 1389.(سيوري، استجب آنها كم نمي شده موا
ناچار بودند چهار برابر بيشتر زحمت بكشند و از هيچ گونه  ،خواستند آزادانه و مستقل كار كنند

). آنهايي نيز كه توانايي و يا شانس ورود بـه  33: 1334مزايايي نيز برخوردار نبودند(مينورسكي،
. خدمتكاران كـار  روي مي آوردندرا به دست نمي آوردند به مشاغل خدمتكاري ي گاه دولتدست

از جهتي ديگر در اين نظام مبتني . چنداني انجام نمي دادند و هيچ مسئوليتي نيز متوجه آنان نبود
به تخصص و شايستگي نداشته است، خدمتكاران را  يبر حاميگري كه دستيابي به مناصب نياز

پايداري در اين مشاغل تشويق و آنان را اميدوار مي نمود كه عنايـات مخـدوم شـامل    نسبت به 
ايرانگرداني چـون شـاردن و اولئـاريوس در     حال آنان گرديده و به مدارج بالاتري دست يابند.

سفرنامه هاي خود بر علاقه وافر ايرانيان به مـزدوري و كـار در مشـاغل نظـامي اشـاره نمـوده       
، افـراد  نيز ). ريسك بالاي مشاغل توليدي283: 1358؛اولئاريوس، 761: 3د،جل1393اند(شاردن،

. شـاردن بـه تعـداد بـالاي     اده اسـت را به سمت مشاغلي چون اجاره داري و دلالي سوق مي د
دلالان اشاره نموده و تأكيد مي نمايد كه در آن دوره بيشتر سوداگري ها و دادسـتد هـا بوسـيله    

). او همچنـين بـه رواج اجـاره    901- 900: 2،جلـد  1393(شاردن،دلالان انجام مي گرفته است.
به ساختن بازارچه مبادرت مي ورزنـد تـا دكـان    ...ايرانيان «داري در اين دوره اشاره مي نمايد: 

هاي آن را به اجاره دهند. همچنين گرمابه و قهوه خانه مي سازند تا آنها را هم به اجاره واگذار 
وجود تعـداد زيـاد كـارگر روزمـزد و      به). برخي از منابع نيز 1402: 4،جلد 1393شاردن،»(كنند
).عـلاوه برروحيـه محاقظـه كـاري     98: 1393( كيـواني، اشاره نموده انـد گرد در اين دوره ه دور

ايرانيان و شرايط حاكم بر جامعه ايران آن روز كه آنان را به سمت مشاغل مزدوري سـوق مـي   
ايرانيان، نوعي وابستگي ذهني در آنان ايجاد مـي نمـود،   داد، روحيه تقديرگرايي حاكم بر اذهان 

به گونه اي كه هرگونه قدرت تأثيرگذاري خود بر فرايندهاي كاري و شغلي را ناديده گرفتـه و  
بي اطلاعي از آينده محتوم و عدم قـدرت پـيش بينـي    تقديركرايي و  بعضأ نفي مي كرده است.

ي، آنان را وادار بـه توسـل بـه تقـدير و چنـگ      اقتصاد و سياسي يبي ثباتي ها ناشي ازپذيري 
. لذا روش هاي پـيش بينـي   مي نموده استآينده  در جهت آگاهي ازانداختن در امور فرامادي 

پـر  در زنـدگي و كـار   امور چون حركت ستارگان و ايزارهايي از جمله طلسم، و تعويذ و دعـا  
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 منافاترشد و توسعه  پيش نياز به عنواناهميت بوده است. روش هايي كه با هر گونه عقلانيت 
توسـل بـه   و صفويه نشان مي دهد كه خرافه پرستي  عصر دارد. به طور كلي بررسي داده هاي 

در ايـران  «به گونه اي كه شاردن تأكيد مي كند  ستاامور فرامادي، پديده اي فراگير و عام بوده 
). 1035: 2، جلـد  1393ردن،(شا..»من كسي را نديده ام كه تعويظ و طلسم با خود نداشته باشد

شـاه   در طبقات بالا و حتي شـخص بلكه  ،اين ويژگي نه در ساختار طبقات پايين دست جامعه
پرداختن به امـور  ، از سفر رفتن شاه كليه امور شاهي و مملكتيبه گونه اي كه نيز وجود داشته، 

 چون باور بـه  خرافاتيتحت تأثير و حتي تصميمات اقتصادي  كشوري تا پرداختن به جنگ ها
؛ مـنجم   467: 4، جلـد  1380انجـام مـي گرفتـه اسـت(خواند اميـر،      ايـام سعد و نحس بـودن  

). اولئاريوس در سفرنامه خود ضمن توصيف مراسـم  168: 1370؛ دلاواله،11- 10: 1366يزدي،
ايرانيان عصر صـفوي  خرافات بر امور اقتصادي و فعاليت هاي كاري  رچهارشنبه سوري، به تأثي

 ي كند:اشاره م

... ايراني ها اين روز را بدترين و نحس ترين روزهاي تمام سال مي داننـد...از ايـن رو   
كار روزانه را رها و از انجام معاملات خودداري مي كنند، از خانه كمتر خارج مـي شـوند،   
كمتر صحبت مي كنند، از نفرين كردن و سوگند خوردن و نوشـيدن و پـرداختن پـول بـه     

جويند و باور دارند آنچه را در اين روز انجام مي دهنـد، بايسـتي تمـام    ديگران دوري مي 
سال مجبور به انجام همان كار باشند، لذا تعدادي از ثروتمندان در خانه مي نشـينند و پـول   

 ).79: 1385هاي خود را مي شمارند... (اولئاريوس، 

در دكان خود مي آويزند تا  دكاندران تعويذ و طلسم را به«... شاردن نيز تاكيد مي نمايد كه: 
محل كسب آنان از هرگونـه گزنـد و زيـان در امـان و بـازارش گـرم و مشـتري هـايش زيـاد          

). علاوه بر شرايط فرهنگي و اجتماعي حاكم بـر جامعـه آن   459: 1، جلد 1393شاردن، »(باشد
سـاختار  روز كه هرگونه انگيزه تمايل به فعاليتهاي مستقل و و خـود اتكـا را كـاهش مـي داد،     

جمعيـت   با وجود سهم زيـاد اقتصادي و سياسي نيز در عمل مانع خود اتكايي افراد مي گرديد. 
ساختار جامعه ايلي به گونه اي بود كه تمام مراتـع و   از جمعيت نيروي كار، شبانكاره و ايلياتي

و  هداشت زمين هاي قبيله به ايلخان تعلق داست و او بود كه اجازه تصرف در زمين ها و مراتع را
افـراد سـهمي از مالكيـت آن نداشـتند. ايـن سـامان اقتصـادي و         لذادر اختيار ايل قرار مي داد 

نوعي كار وابسـته را   افرادرديد و گپيامدهاي آن، مانع هرگونه خوداتكايي در اقتصاد شباني مي 
 بزرگترين بخش جمعيتـي و اقتصـادي جامعـه عصـر     كه تجربه مي كردند. اقتصاد روستايي نيز

صفوي را در بر مي گرفت نيز نوعي نظام اربابي بر آنها مسـتولي بـود و در هـر روسـتا اربـاب      
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). از جهتي ديگر در اين دوره 58: 1386نظارت و مديريت اراضي را بر عهده مي گرفت(فوران، 
شاه بزرگترين مالك زمين هاي موجود در كشور  و زمين هاي خالصه افزايش چشمگيري يافته

، 133: 1346، سانسون،265: 1389خاصه جاي خرده مالكي را گرفته بود(تاورنيه،  بود و املاك
و بسياري از مردم  )526: 1353؛ دومان به نقل از پيگولوسكايا و ديگران،200: 1334مينورسكي، 

) و يا به شكل سهم بري يـه توليـد   265: 1389را اجاره نموده(تاورنيه،  زمينعادي مي بايست 
چنـدان در كـار خـود اسـتقلال نداشـتند.      لذا كشـاورزان   ). 133: 1346سون، مي پرداختند(سان

شاردن در خصوص وضعيت زمينداري در دوران صفويه گزارش مي نمايد كه بيشتر زمين هاي 
آباد متعلق به دولت بوده است و دولت قسمتي از اين اراضي را براي بدست آوردن عايدات در 

ديگر را به منظور پرداخـت حقـوق كارمنـدان و مـأموران     اختيار خود نگه مي داشته و قسمت 
). آن 1232: 3، جلـد  1393(شـاردن،  در تيول صاحبان مشاغل قـرار مـي داد.    ارتش و سربازان

كه با توجه  ).225: 1362روشي كه بيشتر در اين دوران رواج داشت، روش مزارعه بود(لمبتون، 
به سهم عمده مالك در تعيين عوامل توليد، هرگونه تصميم گيري مستقل را از كشـاورز سـلب   

بـه  كـه   معمولا زارعان و دهقانـان فاقـد زمـين    در كل ). 33- 34: 1334( مينورسكي، مي نمود
شـكل هـاي    بـه صورت سهم بري، مزدوري يا اجاره اي روي زمين مشغول به كار مي شـدند  

تحـت تـأثير سياسـت تمركزگرايانـه      بهره كشـي د بهره كشي قرار مي گرفتند. اين مختلفي مور
 مباشران و پيشكاران به جاي سـران قبايـل حـاكم بـر     جايگزينيدر خصوص  صفوي حكومت
 ). 41: 1334يافته بود(مينورسكي، بيشتري شدت، ايالات

معمـولا  ن، مشـاغل بـه زمـي    كمتـر  اقتصاد شهري با توجه به ماهيـت و وابسـتگي   كليت در
. در خصوص ميـزان خودمختـاري شـهر و تشـكيلات     استخوداتكايي بيشتر و وابستگي كمتر

خودمختـاري   ازمتفاوتي ارائه شده است. عده اي  و، نظرگاههاي مختلف در تاريخ ايران صنفي
) و عده اي ديگر بر 177: 1389؛ سيوري،1387به نقل از فوران،  1954(لمبتون، ي شهرهاي ايران

ديـدگاه  نيـز  و عده ديگري  )26: 1359دگرداني شهرهاي ايران تأكيد نموده اند(اشرف،عدم خو
بينابيني را اتخاذ كرده و بـر عـدم خـودگرداني شـهرها تأكيـد نمـوده انـد، هرچنـد بـه نـوعي           

(پتروشفسكي به نقل از فوران ، كرده اندخودگرداني جزيي در محدوده محلات و اصناف اشاره 
 حكومتاز اسناد تاريخي برمي آيد، سياست هاي تمركزگرايانه و نظارتي  ). اما آنچه93:  1386
 از اين رو. كرده بوداصناف را تا حد زيادي محدود  وخوداتكايي و خودگرداني شهرها  ،صفوي

تجار نيـز مـي بايسـت از اولويـت هـاي       ،تحت تأثير سياست هاي تمركزگرايانه دولت صفوي
، لـذا از  نـد شي هاي اقتصادي دولت پيروي مـي نمود تجاري سلطنتي و خط م -  بخش توليدي
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و به عنوان يك طبقه خودگردان و خوداتكا عمـل   هاستقلال كافي در امر تجارت برخوردار نبود
، نظارت شديدي را بر گستردهظامات نبا ايجاد   ). دولت صفوي65: 1386ند(فوران، ه انمي كرد

از جملـه   مناصـب متعـددي  بـه   ايـن دوره  اصناف و پيشه وران اعمال مي نمود. اسناد تاريخي
اشـاره نمـوده   داروغـه، اعتمـاد الدولـه و...     ،كلانتر، باشي، كدخدا، محتسب، نقيب، ملك التجار

؛ خواندمير، 1370؛ دلاواله، 1363؛ كمپفر، 1393؛ شاردن، 1334؛ مينورسكي، 1386(سانسون، اند
اين تعـدد مناصـب    ر عهده داشتند.وظيفه نظارت بر بازار و كسبه را ب) كه 1348؛ آصف، 1333

تاريخي تا حدودي تعجب برانگيز و نشـان دهنـده سياسـت هـاي نظـارتي شـديد        هدر آن دور
حكومت صفويه بر اقتصاد بازار بود. مهمترين شكل مالياتي كه به صورت منظم از پيشه وران و 

، 1393؛ شاردن، 223: 1334؛ مينورسكي، 266: 1389(تاورنيه، بود» بنيچه«كسبه دريافت مي شد 
مع آوري اين ماليـات معمـولا بـه وسـيله صـنف انجـام مـي شـده اسـت(          ج). 1248: 3جلد 

 مثـل بنايـان و دوردگـران    ). علاوه بر ماليات بنيچه، از برخي از اصناف223: 1334مينورسكي، 
: 1334؛ مينورسـكي،  1252: 3، جلـد  1393؛ شـاردن،  266: 1389بيگاري مي كشيدند(تاورنيه، 

صنف هـا در ايـن دوره از نـوعي خودسـازماني دروني(سـيوري،       از نظر برخي محققان). 227
تا حدودي از قدرت چانه زنـي در خصـوص تعيـين ميـزان     و  )62: 1386؛ فوران، 177: 1389

) رئيس صنف معمولا از طريـق اعضـاي   62: 1386وده اند (فوران،برخوردار ب صنفماليات بر 
و مي بايست حائز ويژگي هاي خاصي از جمله  هصنف و توسط آنان انتخاب و معرفي مي شد

). اما اين روئساي اصناف براي 102- 101: 1348مهارت و تجربه در حرفه خود مي بود(آصف، 
هاي حكومتي و در برخي از شهرها شـخص شـاه   ادامه فعاليت خود نيازمند تأييد و تنفيذ مقام 

بودند لذا آنان در عمل سعي مي كردند به نوعي خواسته هاي حكومت را دنبال نماينـد. رئـيس   
كدخــدا نــام  كــه صــنف در تشــكيلات درونــي اصــناف در روســتاها و قصــبه هــاي كوچــك

ت بـه تأييـد   انتخاب مي بايس ـاين اما  انتخاب مي شدند،داشت.اگرچه توسط استادان آن صنف 
بـه نقـل از كيـواني،     ab76كلانتر و نقيب كه از گماشتگان شاه بودند مي رسيد (تذكره الملوك، 

با فرمان شاه يا در شهرهاي ايالتي  نيز» ها باشي« يا روئساي اصناف در شهرانتخاب ). 93: 1395
: 1389ورنيـه،  ؛ تا858: 2، جلد 1393؛ شاردن، 89: 1395با فرمان حاكم تأييد مي شد( كيواني، 

  ) در نتيجه استقلال كاري آنان محدود مي گرديد.127
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 افت غير اخلاقي كارب 3.4
كه مشخصه آن بافـت  ترسيم شده است متون دوره صفويه تصويري از جامعه عصر صفوي  در

اسـت كـه   سطح پايين رعايت موازين انساني و اخلاقي در كسب و كار  و غيراخلاقي كار
همانگونه كه  .اين عصر استروحيه سازگارانه و محافظه كارانه انسان ايراني تا حدودي متأثر از 
راهكنش «در زيرمقوله هايي چون  »غير اخلاقي كار بافت«، مقوله بيان شده 1در جدول شماره 

كسـب و كارهـاي   «، »استفاده آگاهانه از قـدرت در روابـط كـاري   « ، »هاي غير اخلاقي در كار
نمود يافته اسـت. در جامعـه   » اعتماد بين فردي ضعيف«در نهايت  و» نقض عهد«، »غيراخلاقي

اولويت مـي   حتي به بهاي زيرپا گذاشتن اصول اخلاقي، اي كه ايجاد توازن و نظم به هر قيمتي
خود را بـا شـرايط موجـود    ، ، فرد كه خود را در مقابل ساختارهاي موجود ناتوان مي يابدگردد

حركت مي كند تـا   موجود و ساختارهاي وافق با جرياناتسازگار نموده و به نوعي در جهت م
آسيب كمتري ببيند. از طرفي در جامعه ايراني روابط انساني بيشتر در قالب خانواده، قبيله و ايل 

در آن حضور دارد تعريف مي شود. روابط در اين گروهها حـول يـك قـدرت     همواره كه فرد
ه پيرامون بسيج مي شود و روابط بـه درون ايـن   در تقابل با جامع، مركزي در گروه شكل گرفته

گروهها تقليل مي يابد. اين بدبيني به خارج از گروه و تقليل منافع به منافع درون گروهي، نوعي 
در  را تشويق مي نمايـد. فرصت طلبي هاي فردي چون دغلكاري، تقلب، رشوه خواري، دزدي 

كار به نمودهاي متعددي چون گـران  ذيل مفهوم راهكنش هاي غير اخلاقي ، متون بررسي شده
فروشي، رشا و ارتشاء، دزدي در كار، عدم صداقت در كار، اختلاس، فزون خواهي و تقلب در 

 اينگونـه  سانسون به تقلب در كار تجارت رجال دولتـي در دوره صـفويه   .كار اشاره شده است
اشد كـه هلنـدي هـا    جنس ابريشمي كه به هلندي ها مي دهند بقدري بد مي ب« : اشاره مي كند

 "باتـاوي "بجز آنكه آن ابريشم را به مصرف ساختن طناب برسانند و با آن اسب هايشان را در 
). او همچنين به رواج و وفـور  187: 1346سانسون، »( ببندند، استفاده ديگري نمي توانند بكنند

دن ارزش آن به پايين آم ورواج سكه هاي تقلبي . سكه هاي تقلبي در اين دوره اشاره مي نمايد
حدي بوده است كه هيچ يك از تجار خارجي حاضر نبودند مال التجاره خود را به ايران بياورند 

اين امر موجب از رونـق افتـادن تجـارت شـده      و سكه هاي بي كيفيت ايراني را دريافت كنند.
 ). شاردن نيز مكررا به شيوه هاي مختلف تقلب در كار اشاره مي كند:188 همان:(بود

يرانيان هرساله مقدار زيادي ابريشم صادر مي كنند و چون به وزن مي فروشند، پس از ا
توزين، ابريشم خام را مدتي در جايي مرطوب نگه مي دارند و گاهي نيز روي آنها آب مي 



 255   و ديگران) امير محمودي( ... تأملي بر فرهنگ و اخلاق كار ايرانيان

 

پاشند تا سنگين تر شود، آنگاه در كيسه هاي چرمين جاي مي دهند و براي صدور آماده مي 
 ).895: 2لد ، ج1393( شاردن، كنند

ويژگي هايي كه ذيل زيرمقوله راهكنش هاي غبر اخلاقي كار قرار گرفته و پرتكرار  ديگر از
به آن اشاره شده است، دروغگويي در كار، توسل به قسم هاي دروغ و تملق و چاپلوسي براي 
جلب منافع مادي مي باشد. دن گارسيا اين ويژگي دروغگويي در زمان نفع و زيـان را ويژگـي   

مشرقيان بنا بر عـادت دروغگويـاني   « مردمان مشرق زمين و ايرانيان مي داند و اشاره مي نمايد:
هر گزافه اي را هرچنـد   .بزرگند بخصوص در اموري كه بيم زيان يا اميد نفعي در آنها مي رود

شـاردن نيـز در    ).302: 1363دن گارسـيا،  »(هم وقوعش غيرممكن باشد بر زبان مـي آورنـد...  
 و قسـم دروغ  با عدم صداقت ايرانيان بر عادت هاي نكوهيـده تعـارف، مـدح و تملـق    ارتباط 

ايرانيان براي جلب منافع مادي خود ولو بسيار ناچيز و اندك اشاره مي نمايد كه در نهايـت بـه   
رشوه خواري نيـز  ). 445و 492: 2،جلد 1393فريب و مغبون كردن ديگري مي انجاميد(شاردن،

و هم در ميان مردم به شدت رواج داشته و از  درباريانهم در ميان ه كه بود يكي از عادت هايي
سـران و   گيري نظر اجتماعي نيز مورد پذيرش بوده است. دن گارسيا در سفرنامه خود به رشوه

). دالساندري 404: 1363درباريان از كاروان ها و هيئت هاي سياسي اشاره مي كند.(دن گارسيا، 
به ايران سفر كرده بود به رشوه گيـري در ميـان قضـات اشـاره مـي      كه در زمان شاه طهماسب 

از معمول بودن رشوه در ميان تمـام درباريـان و    نيز). اولئاريوس 446: 1349نمايد(دالساندري، 
حتي بالاترين مناصب درباري سخن مي گويد. او بيش از همه از رشوه گيري صـدر اعظـم يـا    

اشاره مي معمولا با موافقت شاه انجام مي شده  كه ارجياز مردم و حتي سفراي خ اعتماد الدوله
از شغل ميراب نام مي بـرد كـه    ،). كمپفر در شرح مشاغل ايرانيان325: 1358.(اولئاريوس،نمايد

. او همچنـين از چشـم و   ددرآمد فراواني از طريق گرفتن رشوه از رعايا نصيب خود مـي نمـو  
: 1363شوه بـه ميـراب نوشـته اسـت(كمپفر،    همچشمي رعايا و سبقت از ديگران در پرداخت ر

). شاردن نيز به تمايل بازرگانان به پرداخت رشوه اشاره مي كنـد كـه از ايـن طريـق     104- 103
 1250: 3، جلد 1393كالاي خود را با عوارض كمتر و حجم بيشتر منتقل مي كرده اند(شاردن، 

اشاره  ديگر وحيات غير اخلاقي).ناظراني كه در اين دوره حضور داشته اند بر طيفي از ر1249- 
نموده اند كه ناظر بر عدم صداقت ايرانيان در كسب و كار مي باشد. يكي از مصداق هاي عـدم  

شاردن در شرح رابطه كشاورزان با اربابان  .صداقت در ميان آنان دغلكاري ها و فريبكاري است
 آن را با ذكر جزئيات بيان مي نمايد: 
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ادن مالك و باوراندن اين كه محصولشان دچار آفت شـده و  ... كشاورزان براي فريب د
ربودن قسمت بيشتر محصول ترفندها مي دانند و چنانچه مالك به هنگام برداشـتن خـرمن   
يك يا چند نفر مراقب بفرستد، همه را به چرب زباني فريـب مـي دهنـد و اگـر واقعـا بـه       

فهمانند كه سراسر كشتزار دچار محصول آفتي رسيده باشد، براي اينكه به مالك و بازرسان ب
آفت شده و در برابر زحمتي كه كشيده اند جز آه و حسرت نصـيبي ندارنـد، چنـد شـاخه     
خشكيده يك درخت و دسته اي از خوشه هايي كه نشان آفت زدگي بـر آنهاسـت را مـي    
برند و به وي نشان مي دهند و بدين گونه به او مي فهمانند كه پس از درو نبايد چشـم بـه   

 ).1234- 1235: 3( همان، جلد  اه باشد كه سهمي عايدش شود و سودي ببردر

يگاري و بـه كـارگرفتن رايگـان    ، بدر مقابل عكس العمل اربابان در مقابل فريبكاري زارعان
). يكي ديگر از اصول اخلاقي مرتبط بـا كـار،   1238: 3، جلد 1393( شاردن،بود آنان چهارپايان

 روابـط كـاري  قوال و پيمانها مي باشد كه به ايجـاد اعتمـاد و بهبـود    تعهد در كار و پايبندي به ا
كمك مي كند. در عصر صفوي اين اصل اخلاقي نيـز چنـدان رعايـت نمـي شـده و اكثريـت       

؛ 766: 2، جلد 1393جهانگردان به اين خصلت ناپسند در ميان ايرانيان اشاره نموده اند(شاردن، 
). 187: 1346؛ سانسـون،  159: 6ل از راوندي، جلـد  ؛ شاردن به نق445: 1، جلد 1393شاردن، 

عـاملان اصـلي تجـارت    - ارمنيان  در گزارش شكايت آميز خودويليام گيبسون، مأمور انگليسي 
در عمل به قول خودشان بسـيار آهسـته كـار مـي     كه «را افرادي توصيف نموده  -  خارجي شاه

قوال در كسب و كـار در جامـه اي   ). وقتي پايبندي به تعهدات و ا196: 1389(سيوري، » باشند
چندان ارزشمند نيست به ناچار اصول ديگري چون قدرت تعيين كننده و فصل الخطاب روابط 

 استفاده آگاهانه از قدرت كهكاري مي گردد. بررسي داده هاي تاريخي اين دوره نشان مي دهد 
امري معمول بوده است. شاردن در حـين توضـيح نظـام صـنفي در ايـران، بـه        در روابط كاري

). عـدم  859اجحاف و بهره مندي استادكار از كار شاگرد به نفع خويش اشاره مي نمايد(همان: 
منفعـت از راههـاي غيـر اخلاقـي نتيجـه اي جـز بـي        و رعايت اصول انساني در كار و كسب 

ريسك هرگونه روابط كـاري را بـالا    ،اين بي اعتمادي. داشتاعتمادي در محيط كاري نخواهد 
مـي   و كاهش سـرمايه اجتمـاعي  برده در نتيجه مانع و رادعي در برابر ارتباطات گسترده شغلي 

 شود. همانگونه كه شاردن اشاره مي كند اين اعتماد بين فـردي ضـعيف سـبب مـي گـردد كـه      
خانه خويش دعوت مي كنند زيرا اعتمـاد  كساني كه كار زرگري يا نقره دارند استادكاران را به «

و ). 857همان:  »(ندارند طلا و نقره خود را براي ساختن يا تعميركردن در اختيار آنان قرار دهند
  ).777همان: »(اجاره يك روز را شبانگاه همان روز گرفته و آن را به فردا نمي افكنند«
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 )دم را غنيمت شمردن(لذت گرايي آني به جاي آتي 4.4
يكي ديگر از مولفـه هـاي   » دم غنيمت شمردن«بيان عرفي يا در » لذت گرايي آني به جاي آتي«

مي اخلاق كار ايران در عصر صفويه است. ارجحيت منافع و لذت هاي آني در جامعه اي نمود 
كه در آن آينده نامطمئن و نامعلوم است. آينده، خواه به واسطه نگاه تقديرگرايانـه و يـا بـه     يابد
طه ناامني ها و رفتار حكومت ها، آينده اي است پيش بيني ناپذير و خارج از دسترس. لـذا  واس

كـه مشـخص و معـين اسـت     ي لذتتمايل به در اين جامعه ارجحيت با امروز است و نه فردا و 
. بدان تمايل مي يابـد و  بودهنسبت به آنچه كه در آينده اي نامطمئن در انتظار اوست، عقلاني تر

تجمـل  «ارائه شده است ذيل اين مقوله، زير مقوله هايي چون  1كه در جدول شماره همانگونه 
مي باشد كـه توضـيح دهنـده    » اعتياد«و » لذت گرايي افراطي«، »مصرف گرايي افراطي«، »گرايي

مقوله اصلي است. آنچه كه از داده هاي تاريخي قابل رديابي است، ايـن اسـت كـه در جامعـه     
وصي به عنوان امري طبيعي مورد احترام نيسـت و فـرد بـا انـواع     عصر صفوي كه مالكيت خص

را  ايـن اطمينـان  همچنين نگاه مشيت گرايانه، مال و دارايي روبروست،  ،تجاوز و تعدي به جان
ي معلوم است. ايـن ويژگـي   نكه عقلاني ترين كار، بهره گيري از منافع آ تقويت مي نمايد در او

. از رهـا بـوده اسـت   در كسـب و كا  آناشت سرمايه و گردش خود به عنوان مانعي در مقابل انب
بـه نقـل از   اسـت.  اعتياد ايرانيان به تنباكو، تريـاك و مسـكرات   ، نمودهاي اين لذت گرايي آني

  تاورنيه:
يرانيان از مرد و زن چنان به تنباكو عادت دارند كـه بـا گـرفتن تنبـاكو از آنهـا گـويي       ا

كارگران بـه محـض    .گذرند كه از تنباكو نمي گذرندجانشان را مي گيرند. اغلب از نان مي 
ابتدا بخشي از آن را براي  ،آنكه چيزي به دست مي آورند و يا مزد روزانه شان را مي گيرند

 ).199: 1382تاورنيه،»(رف مي كنندخريد تنباكو و سپس بقيه را براي خريد نان و ميوه مص

ده زيـاد ايرانيـان از شـراب و همچنـين     شاردن نيز در وصف نوشيدني هاي ايرانيان به استفا
مصرف ترياك و تعداد زيـاد معتـادان بـه ايـن مـاده       ججوشانده پوست و دانه كوكنار كه و روا

و هـم كروسينسـكي بـر     دلاوالـه  هم ).846- 850: 2، جلد 1393مخدر اشاره مي كند(شاردن ، 
اشاره  با وجود منع مذهبي عادت شراب خواري افراطي و بي پروايي آنان در مصرف مسكرات

اعتيـاد ايرانيـان    از نيـز  مورخان ايراني). 24: 1363كروسينسكي، ؛ 21 :1370(دلاواله، نموده اند
اشـاره كـرده   تريـاك   بهدرباريان به اعتياد . ملاجلال از منجمان دربار شاه عباس سخن گفته اند

كـرده   تهديـد  از دربـار اج آنـان را بـه اخـر   . اعتياد و مصرف به حدي بوده كه شاه عباس است
). نصر آبادي نيز در تذكره خود به شاعراني اشاره مي نمايد كه بـه  157: 1366(منجم يزدي،بود
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ــته  ــاد داش ــار اعتي ــد كوكن ــار    ان ــاك و كوكن ــز تري ــودش ني ــي خ ــرده و حت ــي ك  مصــرف م
 20). بر اساس تخمين دومـانس در ايـن زمـان تنهـا     669- 668و  167: 1378است(نصرآبادي،

 ).154: 1400مردم هيچ ماده مخدري مصرف نمي كردند(دومانس به نقل از مته،ز ادرصد 

و تبرج نيز از نمودهاي ديگر ارجحيـت منـافع آنـي در ايـن دوره      ولخرجي، تجمل پرستي
عين فقـر اشـاره مـي كنـد كـه      در روحيه تجمل گرايي در پوشش و ولخرجي  ازتاورنيه است. 

 : شده است يم اين امورصرف  درآمدبخش زيادي از 

 5تـا   4دربارياني كه فقط هفت يا هشت تومان مواجب در همه سـال دارنـد بـيش از    
تومان خرج لباس مي كنند و اين خودآرايي و تجمل روز به روز بيشتر شده و حتي در ميان 
مردم كم بضاعت نيز رواج يافته است، به حدي كه غالبا نوكر را بـه زحمـت مـي تـوان از     

 ).296: 1389.(تاورنيه، ارباب تميز داد..

در پوشش ايرانيان اشـاره مـي كنـد و معتقـد      گراييشاردن در سفرنامه خود به بيان تجمل 
خـرج   ايرانيـان انـدازه   بـه  وجود دارد كـه   جايياست كه در ميان كشورهاي روي زمين كمتر 

نمـي كننـد،    ايرانيان نه تنها هرگز تجمل پرستي راتقبـيح « تجمل و لباس خود كنند. از نظر او : 
).كنتـاريني نيـز از   811 - 812: 2، جلـد  1393شـاردن،  »(..بلكه به ارباب تجمل احترام مي نهند.

تجمل گرايي ايرانيان و تمايل آنان به اسب هاي گرانبها و آرايش آنان با بافته هاي گرانبهـا يـاد   
ز روحيـه  ). منابع تاريخي موجود به ذكر مصـداق هـاي ديگـري ا   155: 1349مي كند(كنتاريني،

لذت گرايي آني ايرانيان در اين دوره از جمله تمتع بردن از زنان به شكل هاي مختلف از جمله 
چند همسري، كنيز خواهي، متعه و ازدواج موقت و حتي تمايل به روسپيان اشـاره نمـوده انـد.    

تماعي شاردن به رواج روسپيگري و تمايل ايرانيان به همخوابگي با زنان روسپي با وجود منع اج
و مذهبي و به بازار گرم روسپيان در آن دوران اشاره مي كنـد.او بـه وجـود چهـارده هـزار زن      

). شـاردن در جـايي ديگـر در تأييـد ايـن      429روسپي رسمي در اصفهان اشاره مي كند(همان: 
روسپيان در ميان طلبه ها و مدرسين ديني با تفسير تا آنجا پيش مي رود كه به رواج همخوابگي 

). بازرگان ونيزي كه در زمان شاه اسماعيل در ايران حضور داشته در 435ه مي كند(همان:  اشار
: 1349توصيف شهر تبريز به وجود روسپيان زياد و مخنث خانه اشاره مي نمايد(بازرگان ونيزي،

اشـاره مـي    و تمايـل ايرانيـان بـه روسـپيان     شـهوت رانـي   بـه  ). كاتف تاجر روسي نيـز  413
  ).76: 2536نمايد(كاتف،
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 بي اهميتي وقت و زمان 5.4
در جامعه اي كه تفكر تقديرگرايي و به تبع آن سستي و تنبلي رواج مي يابد و زحمت كشـيدن  

دور از انتظار نخواهد بود. در ايـن   و بي توجهي يه زمان بي فايده شمرده مي شود، اتلاف وقت
از  بـوده و جامعه شتاب در كارها نه تنها مركزيت و اولويت ندارد بلكـه تـا انـدازه اي مـذموم     

 ضزورتي نداشتهبرنامه ريزي چندان ، . در اين محيطبه حساب مي آيدصفات شيطان و رذيلت 
ردد. داده هـاي اسـتخراج   بر افكار آنان حاكم مي گ "هرچه پيش آيد خوش آيد "و نوعي تفكر

اشاره دارد. در ميان ايرانيان زمان  بي اهميتيو اتلاف وقت روحيه  بهشده از متون عصر صفويه 
 شاردن در شرح ضيافت هاي ايرانيان به طور غير مستقيم به اين اتلاف وقت اشاره مي كند:

بـاق  مجالس ضيافت پادشاهان از يك ساعت بعد از ظهر آغاز مي شود امـا ضـيافت ط  
مختلف مردم از صبح شروع مي گردد. عجيب اينكه مدعوين از ساعت نه تـا ده صـبح در   
محل دعوت حاضر مي شوند و هنگام ورود اظهار مي دارند، به سبب گرفتـاري در آمـدن   

.اصولا ضيافت هاي مردم مشرق زمـين از بامـداد تـا شـامگاه ادامـه دارد و      .تأخير كرده اند.
اوقات خود را به كشيدن چپق و قليان و حرف زدن و خـواب   ميهمانان در طول اين مدت

پس از نهار، نماز جماعت، شنيدن يا خواندن اشعار حماسي كه خوانندگان خوش آواز مي 
 ). 840: 2، جلد 1393شاردن، »(خوانند، مي گذرانند

ن زمـان در ميـا   به بي توجهيتاورنيه نيز به مسأله اي مشابه براي نشان دادن اتلاف وقت و 
 ايرانيان اشاره مي كند:

ميهماني ايرانيان بدين گونه است؛ مهمانان از صبح در خانه اي كه به آن دعوت شـده انـد   «
تاورنيـه،  »(..گرد مي آيند و در طول روز به كاري جز قهوه خوردن، قصه گفـتن نمـي پردازنـد.   

1389 :313.( 

 اين مكان هـا رانيان در شاردن همچنين ضمن توصيف قهوه خانه ها، از حضور همه روزه اي
كه قهوه خانه ها در صبح و عصر بسيار شلوغ بوده و عده زيادي در به گونه اي  ؛اشاره مي كند

زمـان بـه    بـه  ). اين بي توجهي844: 2،جلد 1393آن به وقت گذراني مشغول بوده اند(شاردن،
ا با وجـود  لذ احساس نمي كند،عصر احساس نيازي به دانستن زمان  نحدي است كه انسان اي

تكاندرفن كه در زمان شـاه عبـاس بـه ايـران      مورد استفاده نبوده است.آشنايي با ساعت چندان 
آمده بود به اين مسأله اشاره مي نمايد كه به واسطه اين نبودن ساعت و تقويم چگونه يـك بـار   

يص زمان و تـاريخ صـحيح را تشـخ    بودديگر نتوانسته  در مورد وقت اشتباه كرده و تا مدت ها
انسان عصر صفوي تحت تأثير شزايط فرهنگـي چنـدان    در كليت). 57: 1351دهد(تكاندرفن، 
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لذا هرگونه برنامه ريزي كه خود مسـتلزم حساسـيت    كرده،نيازي به دانستن زمان احساس نمي 
  نداشته است. جايگاهي به وقت و زمان مي باشد

 
 سرگرمي خواهي 6.4

ل فراغت در معناي جامعه شناختي آن دانست. محققان را مي توان نقطه مقاب» سرگرمي خواهي«
با محدوديت هاي تحميل شده بيروني  ي كهاجباري در بيان و مصداق هاي فراغت، فعاليت ها

تعريـف فراغـت نمـي     در ،انجام مي گيرند و فرد اسـتقلال عملـي زيـادي بـر روي آن نـدارد     
ود كه كار در آن نـوعي فعاليـت   ). فراغت در جامعه اي مطرح مي ش30: 1386گنجانند(ذكايي، 

كار با نـوعي   در آن جامعه اي كه در مقابل،به آن مي پردازد.  خاطرفرد با رضايت  و بودهمولد 
و در جهت كاهش  تنفر و انزجار انجام مي پذيرد، زمان فراغت او نيز در راستاي اين تنفر از كار

 فراعت براي او. لذا درك مي گرددمعناي آسايش و راحتي و نهايتاٌ در مصرف  ملال ناشي از آن
بـه عنـوان مكانيسـمي در     وچيزي جز نوعي سرگرم شدن و انفعال در گذران اوقـات فراغـت   

نشـان   1. همانگونه كه در جـدول شـماره   نخواهد بودجهت سازگاري با شرايط ملال آور كار 
فراغت بي هـدف و  « تي چونمقولا مقوله سرگرمي خواهي در اين عصر با زير ،داده شده است

. در انديشـه انسـان عصـر    قابل فهم است» فراغت به مثابه راحتي و حداقل تحرك«و » غيرمولد
، پرداختن به فعاليت هاي بي حداقلي تحرك، آسايش و راحتي معناي فراغت در همان ،صفوي

از نظـر  . اسـت  درك مي شدههدف و سرگرم كننده و نتيجتاٌ در جهت كاستن رنج ناشي از كار 
عقيده اي كه داراي محتوي و نتيجـه ارزنـده اي باشـد ابـراز نمـي      «ايرانيان در مجالس  اسميت
كشـيدن قليـان و    گذران اوقات ايرانيان به به تكرار). منابع اين دوره به 85: 1356اسميت،»(شود

تن بـه  نوشيدن قهوه در هر فرصتي و به حضور همه روزه آنان در قهوه خانه هـا بـدون پـرداخ   
ضمن تشـريح ضـيافت هـاي    نيز ). شاردن 62: 1389(تاورنيه، كرده اندفعاليت هاي مفيد اشاره 

ايرانيان به صورت مكرر به عادت هاي ايرانيان چون قليان كشيدن، تريـاك كشـدن، اسـتفاده از    
اشـاره مـي كنـد،     در قهوه خانه ها در زمـان بيكـاري   نوشيدني هاي مسكر آور و نوشيدن قهوه

هايي كه تنها براي رفع خستگي و دوري از تألمات و سختي هاي كار بـه آن پنـاه مـي     فعاليت
). از ديگر ويژگي هاي ايرانيان اين دوره بي تحركي 855و  840: 2،جلد 1393(شاردن،ده اندآور

در اوقات فراغت است. شاردن در اين خصوص به بي علاقگي ايرانيان به گـردش و مسـافرت   
). كارري در تأييد اين روحيه بهترين لذت براي ايرانيان را نشسـتن در  773شاره مي كتد(همان:

كنار جوي آب و گوش دادن به صداي آب و تماشاي باغ و بوستان مي داند و معتقد است كـه  
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، جلد 1381تمايلي به گردش و قدم زدن ندارند(كارري، به نقل از راوندي، ،بر خلاف اروپائيان
 ي ميلي ايرانيان به ورزش و حقير و سبك شمردن آن بـر خـلاف  همچنين از ب ). شاردن141: 6

. از نظر او جهانگردي نيز در نظر ايرانيـان ناشـناخته بـوده و هـيچ ذهنيتـي از      اشاره نموده است
  ).774: 2،جلد 1393ماهيت و فوايد آن نداشته اند(شاردن،

 
 ايستايي در كار 7.4

عـدم  و  دگرگوني در حرفه، تمايل بـه ثبـات شـغلي   ايستايي را مي توان عدم تمايل به هرگونه 
گرايش به نوآوري در كار تعريف نمود. خصلت ايستاگرايي را مي توان تا حدود زيادي ناشـي  

دانست كه در آن تلاشي براي تغيير و مطلـوب تـر سـاختن وضـع     ايرانيان از روحيه سازگاري 
حيـات ايرانيـان را در بـر مـي     كليت ، ن تمايل به حفظ وضع موجودياانجام نمي گيرد موجود 

نيـز  و فعاليـت اقتصـادي   در نگرش هاي ايرانيان آن عصر نسبت بـه كسـب و كـار     لذا ،هگرفت
تمايل حداقلي به نوآوري «ذيل اين مقوله، چهار مقوله  1جدول شماره  است. در تأثيرگذار بوده

قرار گرفته كه » تخصص حداقلي«و » شغل موروثي«، »ريسك پذيري حداقلي در كار«، »در كار
ويژگي ها باعث مي گردد كـه از شـكل   اين بازنمايي مي نمايد.  رامقوله اصلي ايستايي در كار 

گيري مولدان سرمايه و آنتروپرونرهاي قوي و مستقلي كه معمولا بـار اصـلي انباشـت و رشـد     
ودهاي نمايد. از جلوگيري نم و لازمه رشد پايدار اقتصادي هستند، اقتصادي را بدوش مي كشند

عدم تمايل ايرانيان آن عصر به كسب و كارهـاي  مي توان به تمايل حداقلي به نوآوري در كار، 
. با وجـود آنكـه در   اشاره نمودجديد و علاقه حداقلي به تغيير روش ها، فنون و ابزار هاي كار 

واجـه  با افزايش تردد اروپاييان به ايران و آشنايي با شيوه هـاي كسـب و كـار آنـان م     هاين دور
كسـب و كارهـاي   انجـام  چندان تمايلي به  همانگونه كه شاردن نيز تأكيد مي نمايد، هستيم، اما

 :جديد ديده نمي شود

مردمان مشرق زمين به اكتشافات نو و اختراعات جديد كاملا بـي اعتناينـد و شـوق و    
ر خود هرگز اين انديشه در ضميرشان نمي گذرد كه دست و فك..رغبتي به اين امور ندارند.

و با اينكه دريافته اند آموختن فن ساعت سازي چه سود سرشـار دارد از  ...را به كار اندازند
ميان آنان هيچ كس به فراگرفتن اين هنر و فنون مشابه ديگر مـثلا كاغـذ سـازي كـه مـورد      

، 1393(شـاردن،   ..احتياج آنان است و مي توانند منبع درآمد مهمي باشد، نكوشـيده اسـت.  
 ).856: 2جلد 
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اشاره  و عدم پيشرفت در تجارت شاردن همچنين به عدم علاقه ايرانيان به مؤسسات جديد
وجـود  مبادله از طريق مكاتبه تجارت از طريق كميسون و . طبق اقرار او در اين عصر مي نمايد
د به فروش كالاي ل بوده انو هر كس شخصا يا به واسطه مستخدمان خود كه عمدتاٌ دلا نداشته
در منـابع ايـن   ).  149: 1400(شاردن به نقل از احسـاني و همكـاران،  ه اندكرد درت ميخود مبا

). در دوران 144: 1346است(سانسـون،  شـده اشاره  نيز به عدم تمايل ايرانيان به كشتيراني دوره
صفويه با وجود آنكه استثنائاتي نيز وجود داشته است، تحرك شغلي چنداني وجـود نداشـته و   

سادگي ابزار و وسايل و عدم تمايل و تلاش در مي برده اند. انشان را به ارث فرزندان شغل پدر
بـا  مي باشد. شاردن  از ديگر مصاديق ايستايي ايرانيان اين عصر و ابزار كار فنون جهت تغيير در

تيزبيني اشاره مي نمايد كه فنون و ايزار و لوازم كار صنعتگران ايراني بسيار ساده و ضعيف بوده 
اي كه به راحتي مي توانسته است وسايل كار خود را جابه جـا نمـوده و هـر جـا كـه       به گونه

بخواهد ببرد. او ادامه مي دهد كه اين سادگي به حدي است كـه تصـور آن در ذهـن صـنعتگر     
از جهتي اين عـدم تمايـل بـه     ).857: 2، جلد 1393( شاردن، اروپايي به راحتي نقش نمي بندد

همـراه  » همه سـر حريفـي  «يا »همه فن حريفي « فنون با نوعي روحيهنوآوري و سادگي ابزار و 
لـذا در ايـن   . اقتصاد سنتي اين دوره مي باشـد  درتخصص گرايي حداقلي  نشانگركه  شده بود
 جامعه:

اصولا حد و مرز صناعات مختلف معلوم و مشخص نيست، هر كـس كـه دسـتش بـه     
مثلا اگر از يك رويگر بپرسند آيا مي كاري آشنا باشد خود را متخصص هر فن مي شمارد، 

  ).859(همان: تواند يك سيني نقره بسازد نه نمي گويد
 

 نتيجه گيري .5
تـاريخ  عصر صفوي را به درستي به عنوان نقطه عطفي در تاريخ ايران ذكر كرده اند. مروري بر 

در  از صفويه نشان مي دهد كه تنها در ايـن دوره و علـي الخصـوص    و بعد قبل حكومت هاي
زمان شاه عباس اول و به واسطه مجموعه اي از اقدامات نهادي، سطحي از رشـد و شـكوفايي   

، تـا  ايـن عصـر  . همانگونه كه شاهدان اشاره كرده انـد، انسـان ايرانـي    ايجاد شده بوداقتصادي 
. شـاردن كـه   گـرده بـود  حدودي شرايط اقتصادي متفاوت و سطح حداقلي از رفـاه را تجربـه   

اشاره مي نمايد كه دهقانان ايراني وضـعيتي   ،از وضعيت ايران آن عصر ارائه دادهارزيابي دقيقي 
از وضعيت دهقانان اروپا داشته اند. دن گارسيا به رونق اقتصادي و توليد پارچه  يبه مراتب بهتر

توليـدات   از شـاردن ، )248: 1363(دن گارسـيا، مرغـوب  هاي ابريشمي و قالي هـاي ظريـف و  
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وجود كارگاههاي زياد و نسبتاً بزرگ  بردلاواله  و )896: 2،جلد 1393اردن،كارخانه اي زياد (ش
اشاره مي نمايد كه عايدات زياد و مهمي را نصيب خزانـه ايـران مـي     در اين دوره ابريشم بافي

است اين رونق اقتصادي چندان نپاييد و دولت مستعجل بـود. دوره   مسلمنموده است. اما آنچه 
و رونـق تجـارت خـارجي بـود و      ع تردد گسترده اروپائيان بـه ايـران  نقطه شرو اگرچه صفويه

 ،نيز اين رونق اقتصادي را در كشور شدت بخشيده بود، اما اين تغييـرات  ياصلاحات شاه عباس
شد و نتوانست زمينه گسست همه جانبه ومعنـادار از شـرايط   نرشد و رونق پايداري را موجب 

رشد و توسعه مداوم و مستمر را هنگامي امكانپـذير مـي    رقم زند. بسياري از متفكرانرا پيشين 
دانند كه حوزه هاي مختلف سخت افزاري(زيرساختي و مادي) و نرم افزاري(نگرشي و فكري)  
همزمان تغيير نموده و بتوانند يكديگر را در جهت پيشرفت مستمرتقويت نماينـد. تحليـل داده   

حت تأثير باورها و ارزش هـا مسـلط و   هاي اين عصر نشان مي دهد كه جامعه عصر صفوي ت
شرايط حاكم بر جامعه، به تقديرگرايي، محافظه كاري و سازگاري تن سپرده بود. اين روحيات 

و فرهنـگ و اخـلاق كـاري     متـأثر خود نگرش افراد نسبت به كار و فعاليت هاي اقتصـادي را  
زنـدگي، سسـتي و    ويژگي هايي چون عـدم اولويـت كـار در    كه با خاصي را ايجاد نموده بود

كاهلي، استقلال حداقلي در كار، بافت غيراخلاقي كار و استفاده از راهكنش هاي غير اخلاقـي  
و عدم بـاور بـه هـر     زمانكسب منفعت و اعمال آگاهانه قدرت در روابط كاري، بي توجهي به 

فعاليـت هـاي بـي هـدف در زمـان       مشغول شدن بهگونه تعجيل در كار ، سرگرمي خواهي و 
فرهنگ و اخلاق كار ايرانـي، نـه تنهـا اصـلاحات      اينغت ، ايستايي در كار نمود يافته بود. فرا

نهادي و رونق اقتصادي كوتاه مدت عصر صفوي را پشتيباني نمي كرد، بلكه در كليت به عنوان 
انسان عصر صـفوي حـس توسـعه     در ذهنر مقابل اين رونق قرار گرفته بود. در واقع د يمانع

در نتيجـه رونـق   غائـب بـوده و   طلبي كه در نوع نگاه به كار يا همان اخلاق كار متبلور اسـت  
  .و بعضاٌ متوقف نموده بود دناقتصادي مستمر در اين عصر را ك

  
  شيوه ارجاع به اين مقاله

 ايرانيـان  كـار  اخلاق و فرهنگ بر تأملي). 1401. (مريم, مختاري ,رامين, مرادي, امير, محمودي
 2، ش12اجتماعي، سال  تاريخ تحقيقات .صفويه عصر در
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 نامه كتاب
، ترجمـه ويلـم   »اولين سفراي ايران و هلنـد «). سفرنامه يان اسميت، چاپ در كتاب 1356اسميت، يان(

 كتابخانه طهوريفلور، به كوشش داريوش مجلسي و حسين ابوترابيان، تهران: 

 ). موانع تاريخي رشد سرمايه داري در ايران: دوره قاجاريه، تهران: زمينه1359اشرف، احمد(

 )، پاتوق و مدرنيته ايراني، تهران: لوح فكر1384آزاد ارمكي، تقي(

 ). رستم التواريخ، تصحيح محمد مشيري، تهران: تابان1348آصف، محمد هاشم(

ليا چلبي(قسمت آذربايجان و تبريز)، ترجمـه محمـد صـادق همـايونفرد،     ). سفرنامه او1338اولياچلبي(
 تهران: انتشارات كتابخانه ملي ايران

، ترجمه احمـد  سفرنامه آدام اولئاريوس: ايران عصر صفوي از نگاه يك آلماني).1385اولئاريوس، آدام (
 بهپور، تهران: نشر ابتكار نو 

، 2، شـماره  3، پـژوهش، سـال   »تحليل محتواي كيفي. «)1390ايمان، محمدتقي، نوشادي، محمود رضا(
15 -44.  

). اسلام در ايران(از هجرت تا پايان قرن نهم هجري)، ترجمـه كـريم   1363پطروشفسكي، ايليا پاولويچ(
 كشاورز، چاپ هفتم، تهران: نشر پيام

م مـيلادي).  ). تاريخ ايران(از دوره باسـتان تـا پايـان سـده هجـده     1353پيگولوسكايا، ن. و و همكاران(
 ترجمه كريم كشاورز، تهران: نشر پيام

). ايترپرسيكوم(گزارش سفارتي به دربار شاه عباس اول)، ترجمه محمـود  1351تكاندرفن دريابل، ژرژ(
 تفضلي، تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ايران

حوزه و مجلد، تهران: پژوهشكده  3). صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياست، 1379جعفريان، رسول(
 دانشگاه

). سفرنامه ونيزيان در ايران(شش سفرنامه). ترجمه منوچهر اميري، تهران: 1349جوزافا باربارو و ديگران(
 خوارزمي

 ، تهران: ني.مجوعه مقالات تحليل اجتماعي در فضاي كنش). 1385چلبي، مسعود(

 ه آزاد اسلامي). اصول و روش هاي پژوهش كيفي،تهران: انتشارات دانشگا1385حريري، نجلا(

). حبيب السير في اخبار افراد بشر، تصحيح محمد دبير سـياقي، جلـد چهـارم، چـاپ     1380خواند امير(
 چهارم، تهران: خيام

، ترجمه حبيب اربـاب شـيراني، چـاپ دوم، تهـران: نشـر      سفرنامه تاورنيه). 1389تاورنيه، ژان باتيست(
 نيلوفر.

 مجلد، تهران: اميركبير.  2اي عباسي، به كوشش ايرج افشار، ). تاريخ عالم آر1335( تركمان، اسكندربيگ
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سفرنامه دن گارسيا دسيلوا فيگوئرا؛ سفير اسپانيا در دربار شاه عباس ). 1363دسيلوا فيگوئرا، دن گارسيا(
 ،ترجمه غلامرضا سميعي، تهران: نشر نو.اول

، ترجمه شعاع الدين شفا، چاپ دوم، انسفرنامه پيترو دلاواله؛ قسمت مربوط به اير). 1370دلاواله، پيترو(
 تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.

مجلـه رشـد   ). تحول الگوي گذران اوقات فراغت در جوامع غربي و ايـران،  1386ذكايي، محمد سعيد(
 .34- 30، 4، شماره 10،دوره آموزش علوم اجتماعي

، پژوهشـي از  »دوره صـفويان  تـاريخ ايـران،  «). دوره صفويان، چاپ شده در كتـاب  1393رويمر، ه. ر(
 دانشگاه كمبريج، ترجمه يعقوب آژند، چاپ ششم، تهران: جامي

 ، تهران: امير كبير.6، جلد تاريخ اجتماعي ايران). 1371راوندي، مرتضي(

، سفرنامه سانسون؛ وضع كشور شاهنشاهي ايران در زمان شاه سـليمان صـفوي  ). 1346سانسون، نيكلا(
 انتشارات ابن سينا. ترجمه تقي تفضلي، تهران:

 ، ترجمه كامبيز عزيزي، چاپ شانزدهم، تهران: نشر مركز.ايران عصر صفوي). 1389سيوري، راجر(

ترجمه اقبال يغمايي، چاپ دوم، تهران: انتشارات جلدي)،  5سفرنامه شاردن(دوره  ).1393شاردن، ژان(
 توس.

 ي، چاپ دهم، تهران: نشر ني). درآمدي بر تحقيق كبفي، ترجمه هادي جليل1397فليك، اووه(

، »بررسـي جايگـاه كـار و كوشـش در شـعر فارسـي      ). «1383فيوضات، ابراهيم، حسـيني نثـار، مجيـد(   
 .130- 105،  42- 41، شماره پژوهشنامه علوم انساني

مقاومت شكننده؛ تاريخ تحولات اجتماعي ايران از صفويه تـا سـال هـاي پـس از     ). 1386فوران، جان(
 جمه احمد تدين، تهران: نشر رسا.، ترانقلاب اسلامي

). سفرنامه، ترجمه محمد صادق همايونفرد، تهران: انتشارات كتابخانـه  2536كاتف، فدت آفاناس يويچ(
 ملي ايران

سفرنامه كروسينسكي؛ يادداشت هـاي كشـيش لهسـتاني عصـر     ). 1363كروسينسكي، يوداش تاديوش(
 شر توس.، ترجمه عبدالرزاق دنبلي، چاپ اول، تهران: نصفوي

 ). سفرنامه كمپفر، ترجمه كيكاووس جهانگيري، تهران: نشر خوارزمي1363كمپفر، انگلبرت(

، ترجمـه يـزدان فرخـي، چـاپ     پيشه وران و زندگي صنفي آنان در عهد صفوي). 1395كيواني، مهدي(
 دوم، تهران: نشر اميركبير. 

اميري، تهـران: بنگـاه ترجمـه و نشـر     ، ترجمه منوچهر مالك و زارع در ايران). 1345لمبتون، ا. ك. س(
 كتاب.
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). تفريحات ايرانيان، مسكرات و مخدرات از صفويه تا قاجاريه، مترجم ماتي صـالحي  1400مته، رودي(
 علامه، چاپ چهارم، تهران: نشر نامك

)، تاريخ عباسي يا روزنامه ملاجـلال، بـه كوشـش سـيف االله     1366منجم يزدي، ملاجلال الدين محمد(
 تهران: نشر وحيدوحيدنيا، 

تحقيقات، حواشي و تعليقات مينورسكي بر تذكره - سازمان اداري حكومت صفوي). 1334مينورسكي (
 ، ترجمه مسعود رجب نيا، تهران: نشر زوار. الملوك

فصـلنامه رفـاه   ، »اخلاق كار و عوامل مؤثر بر آن در ميان كاركنان ادارات دولتـي ). «1386معيدفر، سعيد(
 .324-321،(23)6 ،اجتماعي

). تذكره نصرآبادي، تصحيح محسن ناجي نصرآبادي، دو مجلـد، تهـران:   1378نصرآبادي، محمد طاهر(
 اساطير

، ترجمه عبدالكريم رشيديان، پريسا منوچهري اخلاق پروتستان و روح سرمايه داري). 1397وبر، ماكس(
 كاشاني، چاپ هشتم، تهران: نشر علمي و فرهنگي.

نظريه ها و تجربه هاي توسعه، ترجمه حسين ايماني جاجرمي و پيمان پوررجب، ). 1393ويليس، كتي(
  تهران: نشر پژواك
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